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بــه تازگی نمایشــگاهی از آثار «ایرج اســکندری»، 
نقاش شناخته شــده و اســتاد دانشــگاه، در گالری 
«ساربان» برپا شد. ایرج اســکندری یکی از نقاشان 
شاخص «نقاشی دیواری» اســت که اوایل انقلاب 
انتقــال مفاهیم  برای  انقلابی  اســلامی،  هنرمندان 
انقلاب در جهت تنویر افکار تــوده مردم از آن بهره 
بردند. هرچند که چنین کارهایــی در آثار هنرمندان 
مهمی ماننــد «دیه گو ریورا»ی مکزیکی که پیشــتاز 
نقاشی دیواری بود، دیده می شود. نگرش اسکندری 
همگام با وقایــع اجتماعی- سیاســی جامعه ایران 
در آثــارش انعــکاس پیدا کرد. ضمــن اینکه هرچه 
ذهنیت او نسبت به «هنر مدرن» دقیق تر شد، از آثار 
فیگوراتیو- رئالیســتی فاصله گرفت. به همین دلیل 
آثارش تا امروز در میانه انتزاع و فیگور در نوســانند، 
اما او هم با تغییرات جامعه به کشف و شهود رسید و 
سعی کرد این تغییرات از بیرون به درون نمود عینی 
پیدا کند؛ به طورمثال آشنایی اش با هنر ایرانی مانند 
مینیاتورهای استاد بهزاد ســعی کرد هنر مدرن را با 
هنر  گران قدر ایرانی پیوند بزند. نمایشــگاه «حکایت 
شــیرین» حاصل چنین نگاهی اســت. در برخی از 
آثارش،  نقاش مانند فرهاد کوه کن، به عشــق شیرین 
(حقیقت) حجاری کرده و کارهایی را با مفهوم عشق، 
 طبیعت و ... پیــش روی دیدگان مخاطبان قرار داده 
اســت. برخی آثار هم به غایت انتزاعی هســتند. به 
مناسبت این نمایشگاه با او گفت وگویی انجام دادیم 

که می خوانید.  

  با نگاه اجمالی به سیر تحول و تطور کارهایتان  �
شــروع  انقلاب  اول  دیواری  نقاشــی های  از  که 
کردید و در ادامــه،  مبانی و ارزش های انقلابی را 
در قالب آثار فیگوراتیو به نمایش گذاشتید، کم کم 
به تغزل رســیدید و به نوعی از آن قرائت رسمی 
محتوایی فاصله گرفته اید. در این ســال ها چطور 

شد که به این موقعیت رسیدید؟
ابتدای انقلاب مصادف شــد بــا فارغ التحصیلی 
و در حقیقت شــروع کار حرفــه ای ام. جنگ ایران و 
عراق هم کلیــد خورد. مقوله انقــلاب و جنگ هم 
مثل جریان خروشــان رودخانه ای اســت که مجال 
فکرکردن به هیچ کس نمی دهد. هشــت سال جنگ 
در شــروع یک تحــول اجتماعی بــزرگ و مقابله با 
دشــمنی که به ســرزمین ما حمله کرده برای آحاد 
مردم در اولویت بود. عقل و احســاس حکم می کرد 
به هر نحوی که می توان همکاری کرد. ســال ۱۳۶۱ 
بــه قصد حضــور در جبهه بــه ســربازی رفتم. در 
ارتش، هنر من به کار  گرفته شــد. کارهای تبلیغاتی 
از قبیل طراحی پوســتر و تراکت را انجام می دادیم. 
اولیــن دیوار را در خیابان انقلاب با موضوع جنگ به 
اتفاق دوســت عزیزم آقای جمشــید حقیقت شناس 
که آن موقع خدمت ســربازی می کــرد انجام دادیم. 
سربازی که تمام شد، ســال ۱۳۶۴ وارد حوزه هنری 
شــدم. این قضیه؛ یعنی کار نقاشی و نقاشی دیواری 
بــا محوریت جنگ ادامه پیدا کــرد. در آن زمانه یک 
دیوار دیگــر را در خیابان انقلاب و دیــواری دیگر را 
در میدان فلســطین با موضوع جنگ اجرا کردم. در 
همین سال ها؛ یعنی دهه اول انقلاب حدود ۸۰ تابلو 
را برای حوزه هنــری کار کردم که همگی به انقلاب 
و جنگ مربوط می شــدند. دهه اول که ســپری شد، 
مثل کســی کــه دزدی را از خانه بیــرون کرده، در را 
بستم و نشستم پشت ســه پایه و کار خودم را شروع 
کردم. در حقیقت انقلاب و جنگ در حدود ۱۰ ســال 
نگذاشــت ما به خود بپردازیــم. تغییرات تکنیکی و 
موضوعــی در کارهای من از همان ســال های پس 
از جنگ شروع شــد. یک نمایشگاه در سال ۱۳۷۲ با 
عنوان «پنجره ها» که کاملا انتزاعی بود در گالری آریا 
داشــتم و پس از آن نیز نمایشــگاه های دیگر که در 

هرکدام جست وجوهایی را داشتم. 
  اگر دوره های مختلف کاری تان را بررسی کنیم،  �

از مضمون های موردنظرتان که  می بینیم که جدا 
درونی تر و عاشــقانه تر می شود، از نظر تکنیکی و 
در حیطه فرم وارد ابعاد و فضایی شــده اید که به 
نوعی به سبک شــخصی شما منحصر شده است. 

درباره این مسیر بگویید!
شــیوه کار نقاش به رفتار، اخلاق و خصلت های 
او بستگی دارد، با تحلیل کار نقاش می توانید احوال 
او را دریابید. وقتی شیوه یک نقاش در نگاه مخاطب 
تثبیت می شــود، در حقیقت او خــود را تثبیت کرده 

است. با مرور کار نقاشــان می شود تاریخ را رقم زد، 
شرایط اجتماعی را دریافت و زمانه را تحلیل کرد. در 
دوره ای احســاس خفقان می کردم «پنجره ها» را کار 
کردم. در دوره ای دیگر «ســنگ های سرد و سخت». 
«سَــروهای کاشــمر» هم در زمانــه ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ 
شــکل گرفت. مجموعه «زُروان» هم در سال ۱۳۸۸ 
اجرا شــد. نمایشــگاه حاضر که «روایت شیرین» نام 
گرفته نیز حاصل تلخی ها و شــیرینی های پنج سال 

اخیرم است. 
  به نظرم بد نیست کمی درباره گذشته صحبت  �

کنیم. «هنــر انقلاب» در ســال ۱۳۵۸ با برپایی 
نمایشــگاه گروهی از هنرمندان در حسینیه ارشاد 
چهلمین  مناســبت  به  نیست  بد  گرفت.  شــکل 
انگیزه هــای آن روزها  ســالگرد پیروزی انقلاب 
را مــرور کنیم. بااین حال چــرا به مرور هنرمندان 
انقلاب از یکدیگر فاصله گرفتند؟ به نظر شما دلیل 

آن چیست ؟
یــک ماه پــس از انقلاب و دقیقا از ابتدای ســال 
۵۸ برای ادامه تحصیل به فرانســه رفتم. نمایشگاه 
«حسینیه ارشاد» در فاصله ای که من در ایران نبودم، 
شــکل گرفت. این نمایشــگاه با همت دانشــجویان 
دانشــکده هنرهای زیبا و حضور کثیری از هنرمندان 
دیگر شــکل گرفــت و آن طــور که شــنیدم، پس از 
حسینیه ارشاد به شهرستان های دیگر نیز برده شد و 
در آنجا به نمایش در آمد. نمایشگاه بزرگ دیگری نیز 
در اردیبهشت ۱۳۵۸ در موزه هنرهای معاصر تهران 

با عنــوان «هنر انقــلاب» برگزار 
شــد. این نمایشگاه با کیوریتوری 
سه نفر از جمله مرحوم مرتضی 
ممیــز، زنده یاد پرویــز کلانتری و 
برگزار شــد  منوچهر صفــرزاده 
که گفته می شــود مدیر اجرائی 
آن «یعقــوب امدادیــان» بوده. 
من در این زمــان در ایران نبودم 
و خیلــی از چند و چــون آن آگاه 
این  نیســتم. فقــط شــنیدم در 
نمایشگاه کارهای نیکزاد نجومی 
به دلایلی از دیوار برداشــته شد! 
حضور هنرمندانی مانند هانیبال 
الخاص و شاگردان ایشان در این 
نمایشگاه چشــمگیر بوده است. 
با توجــه به اینکه ســردمداران 
نمایشــگاه حســینیه ارشــاد در 
نمایشــگاه «هنر انقــلاب» موزه 
هنرهای معاصــر تهران حضور 
نداشــتند، می توان بــه این نکته 
رســید که این دو نمایشگاه -دو 
برهــه از تاریــخ انقــلاب- آغاز 
صف آرایی دو ذهنیت و برداشت 

از انقلاب باشند. 
  خود شــما در آن برهه به «هنر» چگونه نگاه  �

می کردید؟
باید عــرض کنم یک نفر که تــازه فارغ التحصیل 
شــده و آموزه هــای او همان مطالبی اســت که در 
دانشــگاه آموخته، چه نظری می تواند درباره «هنر» 
داشــته باشــد؟ نظریه ها معمولا پس از یک دوران 
کاری و تجربیات ســال ها، قابل طرح اســت. به یک 
نکته اشــاره کنم. تازه رفته بــودم پاریس، هر روز از 
جلوی قدیمی ترین پل پاریس رد می شدم. این پل که 
نامش «پون نف» اســت، اولین پلی بوده که پاریس 
قدیم «کارتیه لاتن» را به بیرون شهر مرتبط می کرده 
آنجا دیدم کــه پل را با متقال بســته بندی می کنند! 
دو نفر هــم ایــن کار را کارگردانــی می کردند! فکر 
می کردم می خواهند پــل را مرمت یا از آن حفاظت 

کنند. خاطرم بــه جاهای دیگــر نمی رفت! بعد که 
به ایران آمدم، باز هم تا چند ســال نفهمیدم قضیه 
آن پل و بســته بندی ها چه بوده!! امــا بعدها که با 
«هنر مفهومی» آشــنا شدم – شاید ۲۰ سال بعد – با 
کارهای «کریستو» آشنا شدم و تازه آن موقع فهمیدم 
بسته بندی آن پل یک کار مفهومی بوده و آن دو نفر 
کارگردان هم «یاواچف کریســتو» و همسرش بودند! 
در آن ســال ها ذهنیت ما کاملا بســته و منحصر به 
«هنر انقلابــی» و «فیگوراتیو» بود. با «هنر انتزاعی» 
و «هنر مدرن» هیچ رابطه ای نداشتیم! آموزه های ما 
در دانشــگاه بر این روال بــود. وقتی به «موزه لوور» 
می رفتم، فقط آثار دوره «کلاسیک» تا اواخر «باروک» 
را می دیدم و با بقیه ارتباطی برقرار نمی کردم! اساسا 
«هنر مدرن» را آن چنان که استاد «هانیبال الخاص» 
می گفــت، هنــری وارداتــی و منحــط و طاغوتــی 
می دانســتیم! «هنر مــدرن ـ را از تعلقات بورژوازی 
و مربوط به امپریالیســم تلقی می کردیم. البته «نگاه 
چپ» ها هم در ایــن انگاره ها بی تأثیر نبود! من البته 
چپ نبــودم و مذهبی بودم؛ امــا چنین نگاه هایی از 
القائــات چپ ها بود که در اوایــل انقلاب رواج پیدا 

کرده بود. 
  اما شــما با تابلوی «کوراوغلو» سعی کردید  �

نگاه مذهبی داشته باشید. چرا؟
خــب هرچه به ذهن خود فشــار مــی آوردم که 
یک نقــاش مذهبی قبل از انقلاب را بــه یاد بیاورم، 
یــادم نمی آمد! تنها کار شــاخص من در ســال های 
اول انقــلاب، همــان تابلــوی 
«کوراوغلو» اســت که با شیوه 
رئالیســتی و بــه تقلیــد از آثار 
هنرمنــدان روســی و انقــلاب 
فرانســه کار شــده است. وقتی 
جنگ تمام می شــود، رزمندگان 
برمی گردند  خانه های شــان  به 
و به کار مشــغول می شوند. اگر 
قرار باشــد دریا همیشه منقلب 
باشــد، نمی شــود زندگی کرد. 
دوران ســازندگی بعد از جنگ 
شروع شــد. هنرمندان هم مثل 
سه پایه های شــان  پشــت  بقیه 
نشســتند. کار هنــری به ویــژه 
نقاشــی  یــک فعالیــت فردی 
اســت. جمع کــردن هنرمندان 
در یــک اداره و ســاختمان کار 
به  حقوق دادن  نیست.  درستی 

هنرمند هم کار درستی نیست.
هیچ اتفاقی ایجاد نمی کند. 
ایــن کار باید خیلی زودتر انجام 
می شــد. اگــر می خواهیــم به 
هنرمنــد خدمــت کنیــم، باید 
شــرایطی را فراهــم کنیــم تــا بتواند فکــر کند. در 
فرانســه حمایت از هنرمندان به این صورت اســت 
که شــهرداری تعدادی آتلیــه دارد که به هنرمندان 
واگــذار می کند. وقتی هنرمند از دنیــا برود آن آتلیه 
به هنرمنــد دیگری واگذار می شــود. هنرمند وام دار 
هیچ کس نیســت. دســتورالعمل هم برای او صادر 
نمی شود. استاد محمد ابراهیم جعفری شعر جالبی 
داشــت که می گفــت: مرا نیــاز به الطــاف کارفرما 
نیســت/ که مزد من از شــوق کار می آیــد/ تلافی ام 
چه می کنــد رنــج باغبانــی را/ همین بس اســت 

ز گل بوی یار می آید. 
  جالب این است که امروزه برخی از هنرمندانِ  �

انقلاب، خــود را خیلی هنرمند انقلاب نمی دانند. 
دراین باره چه نظری دارید؟

واژه هنــر به تنهایــی کامل اســت و همه چیز را 

در بطن خــود دارد. هنرمند هم متعهد اســت هم 
انقلابی. هر پیشــوند یا پسوندی که با این واژه همراه 
می شــود آن را متزلزل می کند. واژه هنرمند انقلاب 

نیز چنین است. 
  اما خب برخی از هنرمندان در اوایل انقلاب  �

خود را چنین می نامیدند!
بلــه همین طور اســت، امــا واقعیت این اســت 
کــه عبــارتِ «هنرمند انقــلاب» متعلق بــه ادبیات 
مارکسیســتی اســت. چنــد ســال از انقــلاب اکتبر 
می گذشــت، لنین به واســطه مایاکوفسکیِ شاعر که 
ســمتی در دولت او داشــت هنرمنــدان را جمع و 
بیانیه ای صادر کرد که هنرمندان و نویســندگان باید 
در خدمــت پرولتاریا و انقلاب باشــند. جمعی از این 
هنرمندان کــه این دســتورالعمل را برنمی تافتند از 
شوروی سابق خارج شدند و مدرسه «باهاوس» را در 
زوریخ بنیان گذاشــتند و پس از آن فصل جدیدی در 
هنر اروپا و غرب آغاز شــد و دنیا را متحول کرد. حال 

آنهایی که ماندند چه اتفاقی ایجاد کردند؟
  خب درســت اســت که امثال کاندینسکی  �

تأثیرات ژرفــی بر هنر غرب گذاشــتند و اصلا او 
بود که هنــر انتزاعی را به وجــود آورد... اما در 
ایران کمی وضعیــت متفاوت اســت. بگذریم. 
آقای اسکندری مجموعه آثار نمایشگاه «حکایت 
شــیرین» از کیفیت یک دســتی برخوردار است، 
کمتر اتفاق افتاده که آثار یک نمایشگاه در سطح 
کیفی همســان قرار بگیرند. درباره این نمایشگاه 

بگویید.
نمایشــگاه حاضــر کــه بــا عنــوان «حکایــت 
شــیرین» در گالری «ســاربان» ارائه  شــده، شــامل 
ســه مجموعه اســت: مجموعــه «پنجره هــا» که 
در ادامــه تجربیــات دهه ۷۰ اســت کــه در گالری 
آریا داشــتم، مجموعــه «چهارفصــل» و «ماه های 
ســال» (منطقه البــروج) که تجربه جدیدی اســت 
و همین طور مجموعه «خســرو و شــیرین». از مواد 
مختلفی در اجرای آثار بهره برده ام و اینکه می بینید 
حاصــل تجربیات چندین ســاله اســت که بــا مواد 

مختلف داشته ام. 
  در آثار این نمایشگاه خبری از رنگ و تاش های  �

قلم مو نیســت، در عوض تابلوها به تکه ای سنگ 
حجاری شــده و... می مانند. چگونه به این تکنیک 
رســیده اید؟ جالب اســت در «حکایت شیرین» 

مانند فرهاد کوه کن عمل کرده اید!
در اجرا از تجربیات هنرمندان سنتی بهره برده ام. 
کار هنرمندان ســنتی عموما با ریاضت همراه است. 
کنده کاری روی گچ، حجاری روی ســنگ، آجرکاری، 
طلاکاری و آینه کاری تکنیک های ســنتی هستند که 
ردپایی از آن را در این آثار می توانید مشــاهده کنید. 
استفاده از این تجربیات  گران بها و تلفیق آن با آنچه 
از دنیای مدرن آموخته ام، برایم تازگی می آورد. وقتی 
شــما در یک زمینه مشــخص به آنچه خواســته اید 
دســت یافته اید، زمان مناســب برای اینکه مسیر را 
تغییر دهید می رســد تــا دنبال چیزی تــازه بگردید. 
در ایــن زمان مــن غالبا بــا رنگ های خاکســتری و 
ته رنگ های خاموش کار می کنم، چون حس می کنم 
در این زمــان ایــن کار برایم لازم اســت. طی کردن 
مســیرهای شناخته شــده برایم جذابیت ندارد. باید 
همواره یک چشــم تیز برای احساس و تازگی وجود 
داشته باشد. جســت وجو،  کارِ من است و در این راه 
هرگز دچار ســرگردانی نشده ام. مشکل من این است 
که برای پیاده کردن آن چیزی که در ســر دارم وقت 

کم می آورم. 
  نظرتان درباره حراج تهران چیست؟ �

فــروش آثار هنری از طریق حــراج تهران تجربه 
جدیــدی در عرصــه اقتصاد اســت. توفیــق آن به 
حمایت نیاز دارد. در قبل از انقلاب، دفتر مخصوص 
سعی داشت با خرید آثار هنری و ترغیب سازمان های 
دولتــی و بخش خصوصــی از هنرمنــدان حمایت 
کنــد که تا انــدازه ای موفق بود. خیلــی از ادارات و 
بانک ها به واســطه دفتر مخصوص، آثار هنرمندان را 
می خریدند. «صنایع بهشهر» یکی از مجموعه داران 
بزرگ هنری بود و همین طور بقیه ســازمان ها. یادم 
اســت که تلویزیون ملی ایران مجموعــه بزرگی از 
سهراب سپهری داشــت. این خریدها بدون سفارش 
مقامات کشــور انجام نمی شــد. اگر مسئولان ما این 
مســئله را دریابند حراج تهران هــم می تواند موفق 
شود. مســئله تخصیص درصدی از بودجه عمرانی 
وزارتخانه هــا برای خرید آثار هنــری می تواند کمی 
راهگشــا باشــد کــه متأســفانه درحال حاضــر این 
مســئله در اولویت دولت و مجلس نیســت و هیچ 
برنامــه ای برای برون رفت از این شــرایط نامســاعد

 وجود ندارد!

و  کارگــردان  برتولوچــی،  برنــاردو  هنــر:  گــروه 
فیلم نامه نویــس ایتالیایــی که برای فیلــم «آخرین 
امپراتور» برنده اسکار بهترین کارگردانی و فیلم نامه 

اقتباسی شد، در رم از دنیا رفت. او ۷۷ساله بود. 
برتولوچــی که متولــد ۱۹۴۱ در پارمــا بود، برای 
فیلم هــای «دنباله رو» و «آخریــن تانگو در پاریس» 
هــم نامــزد اســکار شــد و فیلم هایــی همچــون 
«اســتراتژی عنکبوت»، «آســمان ســرپناه»، «بودای 
کوچــک» و «خیالباف  ها» را نیز در کارنامه داشــت. 
فیلم زندگی نامــه ای «آخرین امپراتور» درباره پو یی، 
امپراتور ســابق چیــن، در ۱۹۸۸ در مجموع برنده ۹ 

جایزه اســکار شــامل بهترین فیلم، 
اقتباســی،  فیلم نامــه  کارگردانــی، 
لباس،  طراحی  تدوین،  فیلم برداری، 
طراحــی صحنه، موســیقی و صدا 
شــد. ســال ۲۰۱۱ اولین نخل طلای 
افتخاری ســالانه جشــنواره کن به 
ایــن فیلم ســاز مؤلف رســید. او در 
۲۰۰۷ جایزه شــیر طلایــی یک عمر 
دســتاورد جشــنواره فیلــم ونیز را 

دریافت کــرد و در ۲۰۱۳ رئیس هیئت داوران بخش 
مســابقه بین الملل این جشــنواره بــود.  درام تلخ

«Grim Reaper» اولیــن فیلم بلند 
برتولوچــی در ۱۹۶۲ در جشــنواره 
ونیــز نمایش داده شــد. ایــن فیلم 
یک  قتل  دربــاره  معمایی-جنایــی 
روسپی اســت و در آن برای تشریح 
جنایت از فلاش بک اســتفاده شده 
در   ۱۹۸۳ در  برتولوچــی  اســت.  
چهلمیــن دوره جشــنواره ونیز هم 
ریاست هیئت داوران بخش مسابقه 
بین الملل را بر عهده داشــت. آن ســال جایزه شــیر 
طلایــی به فیلم «نام کوچک: کارمن» ســاخته ژان-

لوک گدار، فیلم ساز محبوب برتولوچی، اعطا شد. 
آخریــن فیلم ســینمایی او «من و تــو» (۲۰۱۲) 
برای اولین بار ســال ۲۰۱۲ در بخش خارج از مسابقه 
شصت وپنجمین دوره جشنواره فیلم کن به نمایش 
درآمــد. «من و تــو» که اولیــن فیلــم ایتالیایی زبان 
برتولوچی پس از ۳۰ سال بود، بر مبنای رمانی کوتاه 
و پرفروش نوشته نیکولو آمانیتی، نویسنده ایتالیایی، 

ساخته شد. 
برتولوچی در ســال های اخیر پس از انجام چند 
عمل جراحی و مشــکلات ناشی از فتق دیسک کمر 

به ناچار از صندلی چرخ دار استفاده می کرد.

مراسم نکوداشت جمشید 
مشایخی

 در خانه هنرمندان ایران
گروه هنر: مراسم نکوداشت جمشید مشایخی  �

به مناسبت هشــتادوچهارمین ســالروز تولد این 
هنرمند ســینما و تئاتر، سه شــنبه، ششم آذر، در 
ســینماتک خانه هنرمندان ایران برگزار می شود و 
در این مراسم مسعود کیمیایی و بهمن فرمان آرا 
درباره این هنرمند پیش کســوت سخن می گویند. 
همچنین در این مراسم فیلم «بن بست وثوق» به 
نویسندگی و کارگردانی حمید کاویانی که جمشید 
مشایخی نیز در آن ایفای نقش کرده است، اکران 
می شــود. این مراســم ســاعت ۲۰ روز سه شنبه، 
ششم آذر، در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران 

برگزار می شود و ورود برای عموم آزاد است.

برخورداري آذربایجان غربي
 از خدمات «صندوق اعتباري هنر»

گروه هنر: در سفر مدیران صندوق اعتباري هنر  �
به اســتان آذربایجان غربي، اهالي فرهنگ، هنر و 
رسانه این استان از خدمات بیمه تأمین اجتماعي، 

بیمه تکمیلي و تسهیلات رفاهي بهره مند شدند.
هیئــت اعزامــي صنــدوق اعتبــاري هنر روز 
شــنبه، ســوم آذر، وارد شــهر ارومیه شــدند و با 
حضور در محل اداره کل ارشــاد آذربایجان غربي 
بــا حجت الاسلام والمســلمین ناصــر خدایاري، 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي این استان، دیدار 
و گفت وگــو کردنــد. منصور وحیدي فــر، معاون 
اعضای صندوق اعتباري هنر، در نشست با فعالان 
فرهنگي و هنري از تلاش هــاي صورت گرفته در 
صندوق اعتباري هنر براي بررسي و رفع مشکلات 
اهالــي فرهنگ، هنر و رســانه خبــر داد و گفت: 
«سفرهاي حمایتي در سال ۹۶ با شعار برخورداري 
عادلانه تمامي اعضا از خدمات صندوق آغاز شد. 
حضور در استان ها، شهرستان ها و نقاط روستایي 
و بررسي مشکلات موجود در دیدار چهره به چهره 
بــا هنرمنــدان در ایــن مدت بســیار مؤثــر بوده 
اســت». معاون اعضــای صندوق اعتبــاري هنر 
بیان کرد: «استان آذربایجان غربي ظرفیت خوبي 
در زمینه هــاي مختلف فرهنگــي و هنري دارد. 
هــزارو ۹۳۵ نفــر از هنرمندان این اســتان عضو 
صنــدوق اعتباري هســتند. ۶۳۴ نفــر از خدمات 
بیمــه تأمین اجتماعي و ۱۸۰ نفــر از بیمه درمان 
تکمیلي برخوردار هستند. در این سفر ما درصدد 
هستیم هنرمندان مســتعد و گمنام شناسایي و با 
توجه بــه امکانات صنــدوق از خدمات بهره مند 
 شــوند». توحیــد عبدالهي، مدیر مالــي صندوق 
اعتبــاري هنر، با ابــراز خوشــحالي از حضور در 
جمع هنرمنــدان اســتان آذربایجان غربي گفت: 
«رویکرد ما به ســمت توانمندســازي هنرمندان 
ســاکن در اســتان ها، خصوصا مناطق محروم و 
کم برخوردار و حمایت از هنرمندان مستعد است. 
در این راســتا در ســفرهاي حمایتــي، هنرمندان 
واجد شــرایط شناســایي و با توجه بــه ضوابط و 
مقررات از خدمات و تســهیلات صندوق اعتباري 
هنر بهره مند مي شــوند. براین اساس تاکنون بیش 
از ۷۵ میلیارد ریال تسهیلات بانکي قرض الحسنه 
به هنرمندان، نویســندگان و خبرنگاران در سراسر 
کشــور پرداخت شــده اســت». زهرا حق شعار، 
مشــاور مدیرعامــل صندوق اعتباري هنــر، نیز با 
اشــاره به نقــش بي بدیل هنرمندان در توســعه 
فرهنگي کشــور گفت: «سیاست و عملکرد ما در 
سفرهاي حمایتي در جهت تقویت جایگاه اهالي 
فرهنگ، هنر و رســانه سراســر کشــور، خصوصا 
مناطق کم برخوردار اســت». مشــاور مدیرعامل 
صنــدوق اعتبــاري هنر با اشــاره به ســفرهاي 
حمایتي گذشــته بیان کرد: «سفرهاي حمایتي از 
نیمه دوم ســال ۹۶ آغاز شــد و ما در سفر به ۱۲ 
اســتان و ۸۰ شهرستان و مناطق روستایي و دیدار 
چهره به چهره با هنرمندان تــلاش مي کنیم روح 
برادري و برابري را گســترش دهیم. خوشبختانه 
هنرمندان گمنام بسیاري در این سفرها شناسایي 

و از خدمات صندوق برخوردار شدند». 

انتشار غیرقانوني فیلم
 «همه مي دانند»

گروه هنر: متأسفانه نســخه اى از فیلم «همه  �
می دانند» در فضاى مجازى منتشر شده است. با 
توجه به آنکه هنوز فیلم در بســیارى از کشورها 
روى پــرده نرفتــه و درحال حاضــر نیــز نمایش 
آن در بعضــی از کشــورها ادامــه دارد، انتشــار 
غیرقانونی این فیلم روند اکران آن را دچار آسیب

خواهد کرد.
روابط عمومی فیلم «همــه می دانند» در این 
زمینه درخواســت کرده اســت: به همین خاطر 
انتشــار و کپی این فیلم تا پیش از پایان اکران هاى 
سایر کشــورها مورد رضایت تهیه کنندگان نیست. 
لازم به ذکر اســت  موارد نقض کپی رایت مالکان 

اثر به صورت قانونی پیگیری خواهد شد.

زیر درختان زیتون

درنگی در پرده های نمایشگاهی ایرج اسکندری 
حکایت رنگینِ شیرین

نقاشی های ایرج اسکندری در نمایشگاه «حکایت  �
شیرین»، برایند روبه روشدن با یکی از پیش پاافتاده ترین 
و هــم  آن گاه، ژرف تریــن نمــود کار هنــری اســت: 
نقاشی کردن! برای روشن کردن این ویژگی، بهتر است 
نخست به شیوه های کاربردی حکایت در زبان فارسی 
بپردازیم و درون مایه های چندگانه آن را بازشناســیم. 
این درون مایه ها، شــیوه   کار نقاشی را آشکار می کند. 
نقاشــی کردن، همواره بازبســته حکایت اســت. گاه 
حکایــت بازگفتــن از چیزی، آوردن ســخن دیگری یا 
گــزارش رخ داده ای اســت؛ نشــان دادن و بازنمایــی 
دیداری اســت، مانند آینه، چنان که آب حکایت کند ز 
اختر و ماه (جلال الدین محمد بلخی)، ما این شــیوه 
نقاشــی کردن را به خوبی می شناســیم. گاه حکایت 
همچنان که ارسطو بازگفته است، مانندگی و محاکات 
است، مانســتن و همانندی جستن در کردار یا گونه ای 
روبــرداری و نمایشِ همــان؛ و باز حکایت، افســانه 
اســت و افســون که گاه به سرگشــتگی راه می برد، 
ســراندازان همی آیی ز راه سینه در دیده/ فسون گرم 
می خوانــی، حکایت های شــوریده (ج. م. بلخی)؛ و 
دیگرگاه حکایت، نقش و نشــانه اســت، بر لوح دلم 
نقش خیال تو کشــیدند/ روزی که نبود از قلم و لوح 
حکایت (عمادالدین نســیمی)؛ و ســرانجام شــاید، 
حکایــت نه بازگفت چیزی یا گــزارش رخ داده ای، که 
خود رخداد باشــد. هر یک از درون مایه های حکایت 
با رویکردها و نگرش ها به نقاشــی هم بســته است و 
شــیوه های بازآفرینی و بازنگری را گسترش می دهد؛ 
چنان که، از هم نشــینی شــیرین بــا حکایت ـ حکایت 
رنگینِ شــیرین بنیاد کردن (واصفی) می توان دریافت، 
با گسترش بی پایان درون مایه ها، رویکردها و نگرش ها 
روبه روییم: بگوی از آن لب شــیرین، حکایتی شــیرین 
(ســعدی). شــیوه های کاربردی زبان  ـ زبان گفتاری 
و زبــان هنری  ـ همــواره جایی باز می کند تــا واژه و 
نشــانه از جایگاه آغازین به جایگاه های پســین بلغزد 
و همین ویژگی بازِ زبان، ما را به نگرشــی دگرســان بر 
پرده هــای نقاشــی برمی انگیزاند.  چه بســا بیننده در 
نگاه نخســت، گمان بــرد پرده های نقاشــی حکایت 
شــیرین، تنها بازگفــت و گزارش رخ داده  و داســتانی 
است. شاید حکایت پردازی در آغاز انگیزه  رنگین کردن 
پرده ها بوده باشــد، اما نباید این نقاشی ها را گزارش و 
بازگفت داســتانی پنداشت که فرخ نیست گفتن گفته 
را بــاز (نظامی) و نیــز نمی توان آنهــا را به بازنمایی 
دیداری پیرنگ ها و نمادهای داســتانی فروکاست. اگر 
در حکایت هم چون همانندی جســتن در کردار درنگ 
کنیم، این درون مایه می تواند مــا را به نگرش تازه ای 
بر پرده های نقاشــی رهنمون شــود. از نگاه ارسطو، 
همانندی در پرتو ابزارها، درون مایه ها و شیوه ها پدید 
می آید؛ یکی از شــیوه های همانندی جستن، بازآفرینی 
هم هنگام رخداد است، چنان که، آنچه در گذشته رخ  
داده اســت، گویی هم اینک در شتابِ رخداد می گذرد. 
به ســخن دیگر، همانندی جســتن همــواره نیازمند 
گشتاری از گذشته به اکنون، از آن به این و از دیگری به 
خود است. ارســطو به ویژه این شیوه همانندی جستن 
را آموزنــده، پیراینــده و اخلاقی می دانســت. اگر این 
پرده ها را نباید گزارش یا بازنمایی داســتان انگاشــت 
و حکایــت در چمِ همانندی، به بنیــاد بازآفرینی آنها 
رهنمون است؛ می توان پرسید این پرده ها در همانندی 
با چه کرداری پدید آمده اند؟ گفتیم یکی از شیوه های 
همانندی، بازآفرینی هم هنگامِ رخداد است، می توان 
رخدادِ بازآفرینی را با این شــیوه همانندی ســنجید. 
نمایشِ هم هنگام کارِ نقاشی مانند رخداد، به گونه ای 
از حکایت راه می بــرد. در اینجا، نمایــش درون مایه 
رخداد است: نمایشِ نقاشی کردن چونان بازآفرینی. با 
گذر از حکایــت چونان گزارش یا بازنمایی پیرنگ های 
داســتانی، چه چیز برای همانندی جستن بازمی ماند؟ 
یکــی دیگر از کاربردهــای حکایت در زبان فارســی، 
افســانه و افســون است. می دانیم داســتان خسرو و 
شــیرین، بازگفت افسون عشق اســت: اگر خود عشق 
هیچ افسون نداند/ نه از سودای خویش ات وارهاند؟ 
(نظامی)؛ اما آنچه بر پرده می بینیم، بازنمایی افسانه 
و افسون نیز نیست. از سوی دیگر، آن گاه که از حکایت، 
چونان نقش و نشــانه ســخن می گوییم، بــاز هم به 
چیزی یا رخدادی در گذشــته نشــانی داده ایم؛ گویی 
پرده ها، همانندی با رخدادی در گذشــته را بازنمایی 
می کنند. نظامی در دیباچه داســتان خسرو و شیرین، 
پنجــره تازه ای بــه کاربرد حکایت وامی گشــاید که از 
روزنه آن می توان به گونه دیگری بر پرده های حکایت 
شیرین نگریســت:  «حکیمی کاین حکایت شرح کرده 
است/ حدیث عشق از ایشان طرح کرده است». تازگی 
کاربرد حکایت نزد نظامی ازآن روســت که او، عشــق 
را درون مایــه و پیرنگ داســتان نمی دانــد. در اینجا، 
طرح کردن به چمِ بازگفتن، پی افکندن، چهره پرداختن، 
چنین بازمی گوید که جان مایه داستان خسرو و شیرین، 
فرای هر پیرنگ و درون مایه ای، عشق است. همچنان 
که سراینده داســتان، رانه آغازین و نامه فرجامینِ کار 
خود را عشق می خواند: «مرا کـــز عـــشق بـــه نایـد 
شـعاری/ مـبادا تا زیـم جـز عـشق کـاری/ فـلک جز 
عـشق محـرابی نـدارد/ جهـان بـی خـاکِ عشق، آبی 
ندارد/ ز سوز عشــق بهتر در جهان چیست/ که بی او 
گل نخندید، ابر نگریست/ چو من بی عشق خود را جان 
ندیدم/ دلـــی بفـروختـم، جانـی خریـدم».  نظامی با 
کاربرد حکایت چونان عشق، چراغی در برابر خاموشی 
و مرگ برمی افروزد و داســتان را به عشق می پردازد، 

کمر بستم به عشق این داستان را (نظامی). 
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هنرمند هم متعهد است هم انقلابی

واقعیت این است که عبارتِ 
«هنرمند انقلاب» متعلق به ادبیات 

مارکسیستی است. چند سال از انقلاب 
اکتبر می گذشت، لنین به واسطه 
مایاکوفسکیِ شاعر که سمتی در 

دولت او داشت هنرمندان را جمع 
و بیانیه ای صادر کرد که هنرمندان و 

نویسندگان باید در خدمت پرولتاریا و 
انقلاب باشند

برناردو برتولوچى در 77سالگى درگذشت

هادى راشد


